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 هدف پژوهش حاضر، بررســی و شناسایی اصول و روشــهای تربیت اجتماعی مبتنی بر
سه رویکرد جامعه‌شنـاختی کلان‌نگر، خُرد‌‌نگر و تلفیقي است. برای دستیابی به این هدف، 
از روش قياس عملي بازسازی‌شــده فرانكنا استفاده‌ شده است. در این‌روش، برای استنتاج 
اصول تربیت اجتماعی هر سه رویکرد، از ترکیب دو مقدمۀ اهداف غایی تربیت اجتماعی و 
گزاره‌های واقع‌نگر توصیفی رویکردهای سه‌گانه و برای استنتاج روشهای تربیت اجتماعی 
هر ســه رویکرد، از ترکیب دو مقدمۀ اصول تربیت اجتماعی و گزاره‌های واقع‌نگر توصیفیِ 
روش‌شناختی رویکردهای سه‌گانه استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است 
که اصولی چون همكاري و مشاركت جمعي در فعالیتهای تربيتي، ايجاد فرصتهاي برابر براي 
همــۀ دانش‌آموزان و تقويت روح همنوايي و همدردي با اعضای جامعه و روشــهایی مانند 
کاوشگری گروهی و گفت‌وگو بر مبنای رویکرد کلان‌نگر، اصولی چون پرورش هویت فردی 
دانش‌آموزان، توجه به آزادي كامل افراد در فرايند آموزش‌وپرورش و فراهم آوردن فرصت 
و زمینه‌هایی برای پرورش قدرت عقلانی و روشــهایی مانند ايضاح ارزشــها و روش پروژه 
برمبنای رویکرد خردنگر و اصولی چون شــناخت و توجه به علایق و نیاز‌‌های فراگیران و 
فراهم آوردن زمینۀ ارتباط برای خلق هنجار‌‌های اجتماعی و روشهایی مانند تعامل و مواجهه 

با سؤال بر مبنای رویکرد تلفیقی استنتاج شده‌اند.

کلید واژگان:  تربيت اجتماعي، اصول تربيت اجتماعی، روشهاي تربيت اجتماعی، روكيرد کلان‌نگر، روكيرد 
خُرد‌‌نگر، روكيرد تلفیقي
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 مقدمه

تربیت اجتماعی1، یکی از ســاحتهای مهم تربیتی است. نخستین شــرط تربیت اجتماعی، ارتباط 
دیگران و هدف آن خروج از حالت فردی به جمعی است )کاردان، 1374(. اگرچه توجه به هدف تربیت  با
اجتماعی، امری محوری اســت، اما راههای دســتیابی به آن نیز بسیار مهم است. این نوع راهها، بیانگر 
 پاسخ به پرسش چگونگی تربیت اجتماعی است. اصول و روشهای تربیتی، در هر ساحت تربیتی، ازجمله
تربیت اجتماعی، به‌دســتورالعملهای عام )اصول( و خاص )روشــها( اشــاره دارند کــه مجریان تربیتی 
بهره‌گیری از آنها به‌سوی اهداف تربیتی جهت‌گیری پیدا می‌کنند )باقری، 1385(. از سویی هم، اصول  با
و روشهای تربیت اجتماعی بدون داشتن تصویری از ماهیت اجتماعی بودن انسان، قابل‌کشف و شناسایی 
نیســتند )باقری، 1388(. این امر نشــان می‌دهد که کشف اصول و روشــهای تربیت اجتماعی، درگِرو 
توصیفهای جامعه‌شناختی در باب انسان یا مبانی جامعه‌شناختی است؛ یعنی، رویکردها و دیدگاههایی 

که در باب ویژگیهای اجتماعی بودن انسان، نظریه‌پردازی کرده‌اند.
مبانی جامعه‌شــناختی تربیت اجتماعی را می‌توان به سه سطح کلان‌نگر، خُردنگر و تلفیقی تقسیم 
کرد. بر مبنای سطح کلان، در شکل‌دهی به واقعیت اجتماعی افراد ساختارها و نهادهای اجتماعی نقش 
اصلی را ایفا می‌کنند. در مقابل، سطح کلان از نقش کنشگر و فرد غافل نبوده و چارچوبهای نظری مبتنی 
بر نقش بی‌بدیل ســطوح خُرد را بنانهاده‌اند. دسته سوم، نظریه‌پردازان تلفیقی‌اند که به نقش همزمان و 
بدون اولویت فرد و جامعه یا ســاختار و کنشــگر توجه کرده‌اند و معتقدند که واقعیت اجتماعی، زاییدۀ 
تأثیر متقابل هرکدام از ‌‌‌این دوگانه‌هاست ‌)کرایب2، ۱۳۸۵؛ گیدنز3، ۱۳۸۴؛ ترنر و بیگلی4، ۱۳۸۴؛ ریتزر5، 
آنجاکه هرکدام از ســطوح سه‌گانه، تصوری خاص درباره فرایند اجتماعی شدن آدمی دارند،  1382(. از
تربیت اجتماعی مبتنی بر هر رویکرد درزمینۀ اصول و روشــهای تربیت اجتماعی نیز خاص خواهد بود. 
ازاین‌رو، این ســؤال اساسی مطرح می‌شــود که اصول و روشهای تربیت اجتماعی مبتنی بر سه رویکرد 

کلان‌نگر، خردنگر و تلفیقی کدم‌اند؟
بیشتر پژوهشهایی که درزمینۀ تربیت اجتماعی انجام پذیرفته‌اند، اصول و روشهای تربیت اجتماعی 
را با توجه به مبانی دینی و روایی استنتاج کرده‌اند؛ برای مثال، بهشتی و افخمی اردکانی‌ )1386( اصول 
تربیــت اجتماعی را از نهج‌البلاغه، افخمی اردکانی ‌)1386( روشــهای تربیت اجتماعی را از نهج‌البلاغه، 
کربلایی پازوکی )1387( روشــهای تربیت اجتماعی را از منظر ملامحســن فیض کاشانی و رمضانی و 
حیدری )1391( اصول و روشهای تربیت اجتماعی را از قرآن و نهج‌البلاغه به‌دست آورده‌اند. باوجوداین، 
مطالعاتی نیز وجود دارند که اصول و روشــهای تربیت اجتماعی را از مبانی جامعه‌شــناختی استخراج 

1. Social education
2. Craib
3. Giddens
4. Turner & Beeghley
5. Ritzer
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  دکتر ادریس اسلامی  دکتر آزاد محمدی
   دکتر نجمه احمدآبادی آرانی  دکتر حسن رشیدی

کرده‌اند؛ مثلًا، محمدی و همکاران )1393( اصول و روشهای تربیت اجتماعی را از نظرۀی کنش ارتباطی 
هابرماس1 اســتنتاج کرده‌اند. پژوهش حاضر نشــان می‌دهد که تعداد این نوع مطالعه‌ها محدود اســت 
و همانها نیز حوزۀ بررســی خود را به دیدگاه کی جامعه‌شــناس محدود کرده‌انــد و رویکردی فراگیر 
به دیدگاههای جامعه‌شــناختی و بازتاب آن در اصول و روشــهای تربیت اجتماعی نداشــته‌اند. از دید 
این مطالعه، اگر کشــف اصول و روشــهای تربیت اجتماعی بر بنیان رویکردهای جامعه‌شناختی جامع 
و فراگیری اســتوار شــود، اصول و روشهایی جامع و متنوع‌تر به‌دســت می‌آید و این خلأ پژوهشی نیز 
برطرف می شود. گفتنی است که بر‌اساس ‌ضرورت استنتاج اصول و روشهای تربیت اجتماعی بر مبنای 
رویکردهای کلان و متنوع جامعه‌شــناختی و مغفول واقع‌شدن چنین امری، انجام دادن پژوهش حاضر، 
ضرورت و اهمیت پیدا می‌کند. ازاین‌رو، این پژوهش درپی آن اســت که با نظر به مبانی جامعه‌شناختی 

سه رویکرد کلان‌نگر، خُرد‌‌ و تلفیقی، اصول و روشهای تربیت اجتماعی هرکدام از آنها را کشف کند.

 سؤالهای پژوهش

1. بر‌اساس رويكرد جامعه‌شناختی كلان‌‌نگر، اصول و روشهايی تربيت اجتماعي کدام‌اند؟
2. بر‌اساس رويكرد جامعه‌شناختی خُرد‌‌نگر، اصول و روشهاي تربيت اجتماعي کدام‌اند؟
3. بر‌اساس رويكرد جامعه‌شناختی تلفیقی، اصول و روشهاي تربيت اجتماعي کدام‌اند؟

 ‌پیشینۀ تجربی پژوهش
قاسمی و همکاران )1394( مطالعه‌ای را با عنوان »تربیت اجتماعی زیبایی‌شناسانه، پارادایمی بدیل 
برای نظام تربیت اجتماعی جزم‌گرا« انجام داده‌اند. روشــهای این پژوهش، تحلیل مفهومی و استنتاجی 
است؛ با تکیه‌بر تحلیل مفهومی، معانی دو مفهوم جزم‌گرایی و زیبایی‌شناسی و تربیت مبتنی بر هرکدام 
مورد واکاوی قرارگرفته اســت و بر‌اساس روش دوم، مبانی هر دو رویکرد، تبیین شده، اصول و روشهای 
تربیت اجتماعی آنها استنتاج شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در تربیت اجتماعی باید از جزم‌گرایی 
اجتناب و از تربیت اجتماعی زیبایی‌شناســانه و اصول و روشــهای آن دفاع کرد. ازاین‌رو، اصول تربیت 
اجتماعی زیباشناســانه‌ای چون داوری فارغ از تمنیــات درونی، توجه به خرد جمعی، هماهنگی دو قوۀ 
حس و عقل و دیالکتکی درونی و برونی و روشهای تربیت اجتماعی چون پرسش و پاسخ هنری، مباحثه 
در باب آثار هنری یا خلق آنها، ایفای نقش برای درک واقعیات، گردش علمی در طبیعت و ایفای نقش 

برای صراحت درون استنتاج شده است.
پناهی )1395( مقاله‌ای با عنوان »تربیت اجتماعی با تأکید بر آموزه‌هایی تربیتی- روان‌شــناختی« 
نگاشته است. روش این مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. پـس از شناسـايي و اسـتخراج مفاهيم اساسی 

1. Habermas
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از متون ديني، علوم تربيتي، علوم اجتماعي و روانشناسي، به تحليل محتـــواي آنهـــا پرداختـه، روشها 
و راهبردهـــاي تربیت اجتماعی مبتنی بر آنها بیان‌ شــده است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که 
مهم‌ترین روشهای تربیت اجتماعی عبارت‌اند از آگاهی از محتوای تربیت اجتماعی، آگاهی از راهکارهای 

انتقال پیام، بهره‌گیری صحیح از روش یادگیری مشاهده‌ای، مدارا  با متربی و ... .
تاندی1 )2019( پژوهشــی با عنوان »سهم تربیتی امیل دورکیم: سنجش کارکرد« انجام داده است. 
روش این پژوهش، اکتشــافی2 است. این مطالعه بر‌اساس پژوهشــهای ثانویه برگرفته از منابع مختلف، 
دیدگاه امیل دورکیم در باب جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش را تحلیل می‌کند، سپس سهم امیل دورکیم 
در این زمینه را مورد ارزشــیابی قرارمی‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که باوجود اینکه به دیدگاه تربیتی 
دورکیم انتقادهایی واردشــده است، اما وی در عرصه تربیت سهمی بسزا دارد. بر‌اساس اندیشه دورکیم، 
تربیت در ایجاد نظم و تعادل و همبستگی و وحدت اجتماعی نقش بسیاری دارد. از دید تاندی، رویکرد 

دورکیم در دنیای امروز نیز کاربرد بسیار دارد.
رگمی3 )2020( مقاله‌ای با عنوان »مبانی اجتماعی یادگیری مادام‌العمر: رویکردی هابرماسی« ارائه 
داده است. روش این پژوهش، تحلیل انتقادی و تحلیل مفهومی است. ابتدا، به ‌نقد مبانی روان‌شناختی 
یادگیری در دنیای معاصر پرداخته می‌شود، سپس ساختار سه‌گانۀ مفهوم زیست‌جهان هابرماس مورد 
تحلیل قرارمی‌گیرد و بر مبنای آن، مفهوم‌ســازی نوینی در باب یادگیری مادام‌العمر مطرح می‌شــود. 
یافته‌ها نشــان می‌دهند که مبانی یادگیری در روانشناسی معاصر، فردگرایانه است. ازاین‌رو، برای گذر 
ازآن می‌توان باتکیه بر مؤلفه‌های ســه‌گانه فرهنگ، جامعه و شخصیت زیست‌جهان هابرماس، مبنای 
نوینــی برای یادگیری ارائــه داد که در آن، نه‌تنها به جهان ذهنی توجه می‌شــود بلکه جهان عینی و 
اجتماعی فرد نیز تقویت می‌شــود. نویســنده بر این باور اســت در این چارچوب، یادگیری مادام‌العمر 
سه‌وجه خواهد داشت: یادگیری به‌مثابۀ بازآفرینی فرهنگ، یادگیری به‌مثابۀ تلفیق اجتماعی و یادگیری 

به‌مثابۀ جامعه‌پذیری.

 مبانی نظری پژوهش

دیدگاههای جامعه‌شناســی را می‌توان در سه دســتۀ کلان‌نگر، خُرد و تلفیقی طبقه‌بندی کرد. در 
رویکرد کلان‌نگر، مکاتبی چون کارکردگرایی ساختاری، مبنای موردنظر این مطالعه قرار می‌گیرد. در این 
مکتب، ساختار و نظام اجتماعی، هویت مستقل و متمایزی از افراد جامعه دارد و بر آنها تأثیر می‌گذارد. 
نظام اجتماعی دارای نهادهایی اســت که کارکردی معین برای فعالیت و بقای آن انجام می‌دهند. نظام 
اجتماعی دارای نوعی وحدت و همبســتگی کارکردی اســت که به آن، هویت معینی بخشــیده است 

1. Tandi
2. Exploratory
3. Regmi
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)لازارســفلد1، 1376(. در ســاختار اجتماعی، نظام ارتباطی مشــترکی وجود دارد که افراد طی فراگرد 
اجتماعی شــدن آن را فرا می‌گیرند )ریتزر، 1382(. بر‌اساس این مکتب، نهاد تربیت،کارکردهایی ویژه 
برای حفظ و وحدت جامعه دارد. تربیت اجتماعی، عامل جامعه‌پذیری و تخصیص نیروی انســانی است. 
در جامعه‌پذیری، ارزشــها و هنجارهای اجتماعی در دانش‌آموزان درونی می‌شود و در تخصیص نیروی 

انسانی، دانش‌آموزان، نقشهای اجتماعی خود و انتظارت جامعه را از آنها یاد می‌گیرند )میلر2، 1386(.
از  رویکرد خُرد، به بررســی تعاملهای افراد در اجتماعهــای خُرد می‌پردازد. کنش متقابل نمادین، یکی‌
مکاتب مهم این‌رویکرد و مبنای مطالعۀ حاضر است. بر‌اساس این مکتب، انسانها در کنش متقابل اجتماعی، 
موقعیت، تغییر دهند.  معانی و نمادها را یاد می‌گیرند. انسانها می‌توانند معانی و نمادها را بر پایه تفسیرشان از
ایــن توانایی به آنها اجــازه می‌دهد که راههای احتمالی کنش را بیازمایند و آنگاه راهی را برگزینند )ریترز، 
 1382(. بر‌اساس این مکتب، تربیت اجتماعی جز از طريق تعامل با همکلاسان و معلم به‌دست نخواهد آمد.

علاوه بر این، کنش متقابل بر روشهای آموزشی نیز اثرگذار است. طرح روشهای آموزشي نويني چون يادگيري 
دنبال دارد )ربانی و همکاران، 1388(. مشارکتي، موجبات رشد علمی، شخصيتي و اجتماعي آنها را به‌

دیدگاه تلفیقی در تلاش است از کاستیهای هر دو رویکرد بالا گذرکند و نظریه‌ای جامع و پویا ارائه 
دهد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های این‌رویکرد، کنش ارتباطی هابرماس است که مبنای نظری این مطالعه 
اســت. نظرۀی کنش ارتباطی، مفاهیم ســاختار و عاملیت را با پیوند زدن زیست‌جهان و نظام اجتماعی 
ترکیب می‌کند. زیســت‌جهان به حوزه‌ای از رفتار اشــاره دارد که در آن هماهنگی میان کنشــگران و 
نظم و قاعده از طریق باورها، ارزشــهای مشترک و سنتهای فرهنگی حاصل می‌شود. درمقابل، در نظام 
اجتماعی بر کنترل ابزاری و کارآمدی تأکید می‌شــود. از دید هابرماس، عقلانیت علمی- فنی- اداری و 
نخبگانی به‌منزلۀ مانع رشد ظرفیتهای اخلاقی، کنترل زندگی روزمره را در اختیار دارد و مسائل اخلاقی 
تصمیمهای مبتنی بر هزینه فایده برمی‌گرداند )ســیدمن3، ۱۳۸۸(. با تکیه ‌بر این نظریه، تعامل و  را به‌
مشــارکت برابر و آزاد میان دانش‌آموزان پیشــنهاد می‌شود و روش تربیت به‌گونه‌ای است که مهارتهای 

اجتماعی لازم را به دانش‌آموزان برای ورود به جامعه می‌دهد )محمدی، 1392(.
مبنای نظری روش‌شناسی پژوهش حاضر، الگوی ویلیام فرانكنا4ست. وی برآن است که برای تحلیل 
فلسفه‌های هنجارین تربیت، »دو نوع گزاره لازم است: گزاره‌های هنجارین و گزاره‌های واقع‌نگر. گزاره‌های 
هنجارین که ماهیت تجویزی دارند، می‌توانند ســه گونه داشته باشــند: ۱. گزاره‌های مربوط به اهداف 
و اصول بنیادین تعلیم‌وتربیت؛ ۲. گزاره‌های مربوط به اینکه چه دانشــها، مهارتها یا نگرشــهایی را باید 
درجریان تربیت شــکل داد ]اهداف میانی[؛ ۳. گزاره‌های مربوط به روشــها و شیوه‌های عملی که باید 
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تعلیم‌وتربیــت به‌کار گـــرفت. اما گزاره‌های واقع‌نگر ]یا مبانی[ ..، خود، بــر دو گونه‌اند: ۱. گزاره‌های  در
مربوط به اینکه برای نائل شدن به اهداف بنیادین، برخوردار بودن ازچه دانشها، مهارتها یا نگرشهایی لازم 
مناسب است؛ ۲. گزاره‌های مربوط به اینکه برای کسب دانشها، مهارتها یا نگرشهای معین، چه روشهایی  یا
مفید است« )فرانکنا، ۱۹۶۶، به‌نقل از باقری و همکاران، ۱۳۸۹(. فرانکنا با نظر به این گزاره‌های پنجگانه 
 و انواع ترکیب آنها، الگویی ارائه کرده اســت که از آن، ســه نوع فلسفۀ هنجارین تربیت به‌دست می‌آید.
نوع اول، فلســفی‌تر اســت که در آن، ساختار فلســفۀ تعلیم و تربیت، حاصل ترکیب گزاره‌های 1 و 2 
هنجارین و گزاره 1 واقع‌نگر است. نوع دوم، ماهیت فلسفی کمتری دارد. این نوع دارای ساختاری مرکب 
از گزاره‌های هنجارین 2 و 3 و گزارۀ واقع‌نگر 2 اســت. نوع ســوم، صورتی کامل دارد که حاصل ترکیب 

نوع پیشین است )باقری و همکاران، 1389(. دو

 روش‌شناسی پژوهش

باقری و همکاران )1389( الگوی فرانکنا را بازســازی کرده‌اند. یکی از تغییرات عمدۀ باقری در الگوی 
فرانکنا، فراهم آوردن جایگاهی برای اصول تربیت است. از دید وی، اصول تربیت را می‌توان از ترکیب گزارۀ 
هنجارین شــمارۀ 1 یا اهداف غایی و گزارۀ واقع‌نگر شــمارۀ 1 استنتاج کرد. علاوه بر این، از اصول تربیت 
به‌دست‌آمده همراه با گزارۀ واقع‌نگر مصداقی شمارۀ 2 نیز می‌توان روشهای تربیت را استنتاج کرد. مطالعۀ 
حاضر‌‌، از این الگوی بازسازی‌شــده به‌مثابه روش پاسخ به سؤالهای پژوهشی بهره می‌گیرد. برای استنتاج 
اصول تربیت اجتماعی در هر سه رویکرد جامعه‌شناختی کلان‌نگر، خُرد و تلفیقی، ابتدا، مقدمۀ هنجارینی 
نهایی‌ترین وضعیت  ارائه می‌شــود که بیانگر اهداف غایی تربیت اجتماعی این‌رویکردهاست. این اهداف، به‌
مطلوب تربیت اجتماعی اشــاره دارد. پس از آن، در هرکدام، مقدمۀ واقع‌نگر مطرح می‌شــود. این مقدمۀ 
توصیفی نشان می‌دهد که برای تحقق‌پذیری اهداف غایی، چه دانشها، نگرشها و مهارتهایی لازم است. مقدمۀ 
واقع‌نگر، از نظریه‌ها و دیدگاههای ســه رویکرد کلان‌نگر، خُرد و تلفیقی گرفته می‌شود. از ترکیب این دو 
مقدمه، اصول تربیت اجتماعی رویکردهای سه‌گانه به‌دست می‌آید. اصول تربیت اجتماعی، بیانگر آن است 
که اگر تحقق‌پذیری اهداف غایی درگِرو محتوای مقدمۀ واقع‌نگر است، پس باید در فرایند تربیت اجتماعی 
دانش‌آموزان به آن توجه شود. پس از شناسایی اصول تربیت اجتماعی هر رویکرد، روشهای تربیت اجتماعی 
آنها استنتاج می‌شود. روشهای تربیت اجتماعی، نتیجۀ استدلالی است که از دو مقدمۀ هنجارین و واقع‌نگر 
تشکیل یافته است. مقدمۀ هنجارین همان اصول تربیت اجتماعی است که در استدلال قبلی به‌دست ‌آمده 
‌است، ازاین‌رو، مجدداً توضیح داده نمی‌شود. پس از آن، مقدمۀ دوم، یعنی گزاره‌های واقع‌نگر ارائه می‌شود 
که برای تحقق‌پذیری اصول تربیــت اجتماعی مربوط به هر رویکرد لازم‌اند. مقدمۀ واقع‌نگر، از نظریه‌ها و 
دیدگاههای ســه رویکرد کلان‌نگر، خُرد و تلفیقی گرفته می‌شود و زمینه را برای استنباط شیوه‌های مؤثر 
تحقق اصول تربیت اجتماعی هر رویکرد فراهم مـی‌آورد. از ترکیب این دو مقدمه، روشهای تربیت اجتماعی 
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رویکردهای ســه‌گانه به‌دست می‌آید. روشهای تربیت اجتماعی، ماهیت هنجارین دارند به‌این‌معنا که اگر 
تحقق‌پذیری اصول تربیت اجتماعی درگِرو محتوای مقدمۀ واقع‌نگر روش‌شناختی است، پس باید در فرایند 
تربیت اجتماعی دانش‌آموزان به آن توجه شود. نکتۀ اساسی این است که در فرایند هر دو استدلال، رابطۀ 
منطقی میان نتایج هر اســتدلال با مقدمات هنجارین و واقع‌نگر درنظرگرفته می‌شــود. علاوه بر این، در 
مقدمه‌های واقع‌نگر رویکرد کلان‌نگر بر اندیشه‌های دورکیم و پارسونز، در رویکرد خُرد بر اندیشه‌های مکتب 

کنش متقابل نمادین و دیویی و در رویکرد تلفیقی برنظرۀی کنش ارتباطی هابرماس تأکید شده است.

 یافته‌های پژوهش
 بررسی سؤال اول:   اصول و روشهاي تـربيت اجتماعی از منظر روكيرد جامعه‌شناختی 

كلان‌‌نگر
در این بخش، ابتدا به اصول تربیت اجتماعی رویکرد کلان‌نگر سپس به روشهای تربیت اجتماعی 

این ‌رویکرد پرداخته می‌شود.

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربیت اجتماعی کلان‌نگر، قواعدی عام هستند که با توجه به مبانی جامعه‌شناختی کلان‌نگر 
استنتاج شده‌اند. این اصول، حاصل استدلالی مرکب از اهداف غایی تربیت اجتماعی کلان‌نگر و گزاره‌های 

واقع‌نگر است.

 اهداف غایی
1. پرورش فضيلتهاي اجتماعي

در رویکرد کلان‌نگر، وضعيت اجتماعي افراد، در اجتماعي بودن آنها، امری اساسي تلقی می‌شود 
و چون وضعیت اجتماعی حاوی فضيلتهاي اجتماعي است، ازاین‌رو، تربيت اجتماعي بايد معطوف‌به 
‌پرورش فضيلتهاي اجتماعي باشد؛ فضایلی چون نظم و انضباط اخلاقی، پـیروی از قـانون، پـرهیز از 
خود- محوری و ارزش قائل بودن بـرای همبستگی اجتمـاعی، از این نوع‌اند. این فضایل اجتماعی برای 
تشــکیل ساختار اجتماعی بسیار اهمیت دارند. هر نظام اجتماعی دارای نوعی همبستگی کارکردی 
است که به آن هویت معینی می‌بخشد )لازارسفلد، 1376(. بنابراین، نهاد تربیت با پرورش این فضایل 

بقای ساختار اجتماعی کمک کند. اجتماعی می‌تواند به‌
2. ايجاد انسجام و كيپارچگي گروهي

از دید دورکیم، انســان، از ‌کیســو، دارای بدن، میل و خودخواهی اســت و از ســویی دیگر، 
 شــخصیتی اجتماعی دارد. وی معتقد اســت که انســان تنهــا در بعُد اجتماعی کامل می‌شــود.
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هــر جامعــه دارای اخلاقیات و قواعد اخلاقی ویژه‌ای اســت. افراد جامعه با پیــروی از این قواعد 
اخلاقی، به انسجام و یکپارچگی گروهی دست پیدا می‌کنند. این انسجام زمانی به وجود می‌آید که 
عواطف وکنشــهای افراد از طریق هنجارهای فرهنگی و اخلاقی هماهنگ شده‌اند. وی بر این باور 
اســت که این هنجارها در افراد جامعه درونی می‌شــوند و به‌مثابۀ مرجعی اخلاقی در مورد بایدها 
و نبایدهــای اجتماعی عمل می‌کنند )ترنر و بیگلــی، ۱۳۸۴؛ کوزر1، 1392(. دوركيم اعتقاد دارد 
هدف آموزش‌وپرورش، كســب انسجام و يكپارچگي گروهی است كه خود در هر جامعه‌ و با توجه 

به ساختارهاي حاكم بر آن جامعه متفاوت است )دورکیم، 1956(.

 گزاره‌های واقع‌نگر 
مبنا: سازگاري اجتماعي

كلان‌‌نگرهــا بر اين باورند که فرد به زمینه‌های تاريخي و اجتماعي جامعه‌اش تعلق دارد. جامعه 
بر فرد تأثير همه‌جانبه دارد و فرد هويتش را از آن به‌دست مـــی‌آورد )کوهن2، 2000(. کارکردهای 
اجتماعی، عامل سازگاری اجتماعی فردند. فرد به‌ سبب کارکردهای اجتماعی خود سازگاری اجتماعی 
را تعیین می‌کند. علاوه بر این، مرتون3 معتقد است که پذیرش جمعی اهداف و ابزارهای نیل به آنها، 

عامل مهم سازگاری اجتماعی فرد هستند )توسلی، ۱۳۸۵(.

اصل 1: تقويت روح همنوايي و همدردي با اعضای جامعه
اصل تقويت روح همنوايي و همدردي با اعضای جامعه مبتني بر مبنای ســازگاری اجتماعی و 
قاعده‌ای کلی برای تحقق بخشــیدن به هدف غایی پرورش فضیلتهای اجتماعی است. بر مبناي اين 
اصل، مربيان بايد تقويت روحيۀ شــوق ورزيدن نسبت به يكديگر و شريك دانستن خود با شادیها و 
غمهای ديگران را سرلوحۀ فعالیتهای تربیتی‌شان قرار دهند. كمك به دانش‌آموزان به‌منظور تقويت 
روحيــه جمعي، مهم تلقي كردن ديگران، پرهيــز از خود - محوري، تقويت روحيه ايثار و فداكاري و 
پرورش احســاس نظم اخلاقی از موارد مهم اين اصل جهــت تحقق هدف غایی پرورش فضیلتهای 

اجتماعی است )جاويدي كلاته جعفرآبادي و مهرمحمدي، ۱۳۸۴(.

اصل 2: همكاري و مشاركت جمعي در فعالیتهای تربيتي
اصل همکاری و مشــارکت جمعی در فعالیتهای تربیتی مبتني بر مبنای ســازگاری اجتماعی و 
قاعده‌ای کلی برای تحقق بخشیدن به هدف غایی ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهي است. بر‌اساس 
اين اصل، در نظام تربیتی بايد تقويت روح همكاري، شركت دادن فراگيران در فعالیتهای تربيتي، اقدام 
به كارهاي گروهی و مشاركت جمعي دانش‌آموزان در تهيه برنامه، انتخاب مواد درسي، تعيين اهداف 
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تربيتي و ارزشیابی پيشرفت شاگردان مورد توجه قرارگيرد )شريعتمداري، ۱۳۷۸(. همکاری و مشارکت 
جمعی دانش‌آموزان، به سازگاری اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهی آنها کمک می‌کند.

 روشهاي تربیت اجتماعی
روشهای تربیت اجتماعی کلان‌نگر، به قواعد خاص تربیت اجتماعی کلان‌نگر اشاره دارند که برای 
تحقق بخشیدن به اصول تربیت اجتماعی این‌رویکرد ضروری‌اند. این‌روشها، از استدلال قیاسی مرکب 
از اصول تربیت اجتماعی بالا وگزاره واقع‌نگر برگرفته از رویکرد جامعه‌شــناختی کلان‌نگر به‌دســت 

می‌آیند.

 گزاره‌های واقع‌نگر 
مبنا: تعادل و وحدت اجتماعی

دیدگاه کلان‌نگر، نظام اجتماعي را داراي تعادل مي‌دانـــد و بـــه وحـدت اجتمـاعی اهميت 
این دیدگاه، كل و اجزاي آن درهم‌ آمیخته، به هويت واحدي دســت پيدا ميك‌نند.  مي‌دهــد. در
اين نگرش براي الگوســازي، بسيار مناسب است، زيرا قدرت اصلي يك نظريه الگويي در اين است 
هـم پیونـد یافتـه‌انـد  كه نشان دهـــد چگونه در يـك كل، اجـزاي مخـتلف بـه صـور ظـريفي با
)ربـــاني و همکاران، 1388(. از دید مرتون، تعـــادل و وحـدت اجتماعی تا انـدازۀ زیـادی ریـشه 

درهماهنگی میان اهداف و وسایل اجتماعی دارد )توسلی، 1385(.
روش ۱: کاوشگری گروهي

کاوشــگری گروهی مبتنی بر مبنای تعادل و وحــدت اجتماعی و ناظر به تحقق اصل همکاری 
و مشــارکت جمعی در فعالیتهای تربیتی اســت. در اين‌روش، با تقســيم دانش‌آموزان به گروههای 
يادگيري، زمینه‌ای فراهم می‌شود که آنها با تکیه‌بر استدلال و گفت‌وگوی جـــمعی، به هـدف حل 
مســائل اجتماعی نائل آیند. هرگاه دانش‌آموزان به‌صورت جمعی درپی هدفی مشــترک باشند، آنها 
که در این‌روش، تشرکی ‌مســـاعی وجـود دارد،  آنجا تعادل و وحدت اجتماعی را تجربه می‌کنند. از
دانـــش‌آموزان از هم می‌آموزنـد و روحيه اجتماعي آنان تقویت می‌شود )جاويدي كلاته جعفرآبادي 

و مهرمحمدي، ۱۳۸۴(.
روش 2: گفت‌وگو

روش گفت‌وگــو، مبتنی بر مبنای تعادل و وحــدت اجتماعی و ناظر به تحقق اصل تقويت روح 
همنوايي و همدردي با اعضای جامعه است. در اين‌روش، معلمان باید به‌جای ت‌کگویی، از گفت‌وگو 
حمایــت کنند. هنگام گفت‌وگو، علاوه بر رشــد مهارت شــناختی، مهارتهــای اجتماعی و عاطفی 
دانش‌آموزان نیز تقویت می‌شــود. این فعالیت، احســاس همدلی، درک متقابل و رضایت جمعی را 

به آنها می‌بخشد و از این طریق، تعادل و وحدت اجتماعی را نیز تجربه می‌کنند )محمدي،1392(.
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 بررسی سؤال دوم:   اصول و روشهاي تربيت اجتماعی از منظر روكيرد جامعه‌شناختی 
نگر خُـرد‌‌

در این بخش ابتدا به اصول تربیت اجتماعی رویـــکرد خُردنگر ســـپس بـــه روشهای تربیت 
اجتماعی این‌ رویکرد پرداخته می‌شود

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربیت اجتماعی خُردنگر، قواعد عام تربیت اجتماعی هستند که با نظر به مبانی جامعه‌شناختی 
 خُردنگر استنتاج شده‌اند. این اصـول، حاصـل استدلالی مرکب از اهداف غایی تربیت اجتماعی خُردنگر و

گزاره‌های واقع‌نگر است. 

 اهداف غایی
1. پرورش متربيان مستقل و آزاد

 اگر خوشــبختی درگِرو اصالت فرد و حفظ حقوق فردی است، پس برای تحقق‌پذیری آن، باید 
روحۀی اســتقلال و آزادی‌خواهی را در دانش‌آموزان پرورش داد. معنای استقلال آن است كه زندگي 
هرفرد به خود او تعلق دارد )وينچ2002،1(. اهميت اســتقلال ازآن‌روســت كه در تربيت اجتماعي 
اعِمال هرگونه محدوديت و فشــار بر ذهن و جســم افراد پرهيز شــود تا همه بتوانند مواد ذهني  از
را ازتجربه‌های مشــترك جامعه دريافت كنند و هرك‌س به‌طور مســتقل اين مواد را باهم بياميزد و 

به‌صورت اندیشه درآورد )ديويي، ۱۳۳۹(.

2. پرورش قوۀ عقلاني دانش‌آموزان
اگر خوشــبختی درگِرو اصالت فرد اســت و آن نیز با تعقل به‌دســت آید، پس باید قوۀ عقلانی 
را دردانش‌آموزان پرورش داد. اســاس ماهيت انســان را قدرت عقلاني او تشــكيل می‌دهد و عقل، 
ســنگ‌محك حقيقت محسوب می‌شود. در اين بينش، قدرت خِرَد آدمي براي حل مشكلات با ابداع 
راه‌حل و بهبود زندگي، عامل اساسي اســت. قدرت تعقل ابزاری نيرومند براي بازسازي زندگي فرد 

محسوب می‌شود )گوتک، ۱۳۸۰(.

 گزاره‌های واقع‌نگر 
مبناي 1: حقوق فردي

در دیدگاه خُردنگر، انگاره اساســي مربوط به اجتماعي بــودن آدمي در مفاهيمي چون قرارداد 
اجتماعي، دموکراســی و مشــارکت آشكار می‌شــود. قرارداد اجتماعي، حاكي از آن است كه حيات 
اجتماعي، حاصل توافق افراد براي تأمين بهتر نيازها و حقوق آنهاست‌‌. همچنين تأكيد بر دموكراسي و 

1. Winch
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مشاركت، نشانگر جايگاه حقوق فردي در اين انگاره اجتماعي است. در دموکراسی، علایق و ترجیحات 
فردی بر علایق جمعی، رجحان میی‌ابد و در تعارض میان حقوق جمعی و فردی، حقوق فردی اولویت 

پیدا می‌کند )باقري‌‌، 1388(.

مبناي 2: عقل‌ورزی
عقل‌ورزی می‌آموزد که چون همه انســانها برابر و مســتقل‌اند، هیچ‌کس اجازه ندارد به زندگی، 
تندرستی، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای وارد سازد )دوستداري، 1393(. علاوه بر این، عقل‌ورزی 
در فرایند کنش متقابل اجتماعی، به تفسیر نمادهای اجتماعی کمک می‌کند، انتخاب و تصمیمهای 

شخصی را ممکن می‌سازد و مشارکت اجتماعی را تسهیل می‌نماید.

اصل ۱: پرورش هويت فردي متربيان
اين اصل ناظر بر مبناي حقوق فردي و هدف غایی پرورش متربيان مســتقل و آزاد اســت. لاك 
معتقد اســت با هر شــاگرد همچون فردي متمايز از ديگران رفتار شود و روش مناسب براي تربیت 
او با کمال دقت تعيين گردد )شــكوهي، ۱۳۸۲(. بر‌اســاس اين اصل، نظام تربیت بايد همواره براي 
دانش‌آموزان محيطــي فراهم كند كه فرديت آنها موردتوجه قرارگيرد و خواســته‌های افراد قرباني 

ارزشهای اجتماعي نشود.

اصل ۲: توجه به آزادي كامل افراد در فرايند آموزش‌وپرورش
ايــن اصل ناظر بــر مبناي حقوق فردي و هدف غایی پرورش متربيان مســتقل و آزاد اســت. 
این‌رویکــرد، آزادي افراد مجال بروز میی‌ابد و امکان مشــارکت همگانی در رویارویی با مســائل  در
اجتماعی نیز فراهم می‌شود )باقري‌‌، 1379(. بر‌اساس این اصل، تربیت اجتماعی باید زمينه مناسب 
را برای آزادي عقيده، بيان و عمل دانش‌آموزان فراهم آورد و از هرگونه سركوب يا تحميل پرهيز كند.

اصل 3: فراهم آوردن فرصت و زمینه‌هایی برای پرورش قدرت عقلانی
ايــن اصل ناظر بر مبناي عقل‌ورزی و هدف غایی پرورش قوه عقلاني دانش‌آموزان اســت. طبق 
این اصل، اگر عقل‌ورزی، وســیله‌ای برای پرورش قدرت عقلانی دانش‌آموزان باشــد، این امر تحقق 
پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه زمینه‌های عقل‌ورزی برای آنها فراهم باشــد. مهیاکردن چنین فرصتی، 

دانش‌آموزان را از جزميت، تعصب و خرافه رها می‌سازد.

 روشهای تربیت اجتماعی
روشــهای تربیت اجتماعی خُردنگر، به قواعد خاص تربیت اجتماعی خُردنگر اشــاره دارند که برای 
تحقق بخشیدن به اصول تربیت اجتماعی این‌رویکرد ضروری‌اند. این‌روشها، از استدلال قیاسی مرکب از 

اصول تربیت اجتماعی بالا و گزاره واقع‌نگر برگرفته از رویکرد جامعه‌شناختی خُردنگر به‌دست می‌آیند.
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 گزاره‌هاي واقع‌نگر 
مبنا: کثرت‌گرایی

يكي از مباني اصلي رويكرد خُرد‌‌نگر، کثرت‌گرايي اســت. به‌نظر گاتمن، کثرت‌گرايي با دو دسته 
 از ارزشها محدود مي‌شود. نخست، پرهيز از به رنج افكندن ديگران، دوم، اجتناب از تجـاوز به حقوق
 ديگران. بر‌اســاس این‌رویکرد، لازمۀ کثرت‌گرایی‌‌، به رســميت شــناختن كليه گروهها، انجمنها و 
اجتماعات است. در جامعۀ کثرت‌گرا، همه عقايد و ارزشها اجازه حضور پيدا می‌کنند )جاويديك‌لاته 

جعفرآبادي و مهرمحمدي،۱۳۸۴(.

روش ۱: ايضاح ارزشها
روش ایضاح ارزشها مبتنی بر مبناي کثرت‌گرایی و ناظر به تحقق دو اصل پرورش هویت فردی 
دانش‌آمــوزان و فراهم آوردن فرصت و زمینه‌هایی برای پرورش قدرت عقلانی اســت. در اين‌روش، 
ایضاح ارزشــها، جايگزين تلقين ارزشها می‌شود‌‌. بر این اســاس، هیچ‌کسی مجموعه‌ای از ارزشهای 
درست را در اختيار ندارد تا آنها را بر ديگران تحميل كند. هر دانش‌آموز می‌تواند از ارزشگذاری خاص 

خود برخوردار باشد که این امر به پرورش هویت فردی آنها نیز کمک می‌کند. 

روش ۲: پروژه
روش پــروژه مبتنی بر مبنــاي کثرت‌گرایی و ناظر به تحقق اصل توجه بــه آزادي كامل افراد 
در فرايند آموزش‌وپرورش اســت. این‌روش بر کنکاش فردی در باب مســائل اساســی استوار است. 
روش‌ پــروژه، پرهيز از روشــهای مكانيكي را در دســتور كار خود قرار می‌دهــد. ازآنجاکه در پروژه 
هردانش‌آموزی مواجه‌های فردی با مســائل و تلاش برای حل آنها دارد، روش مناسبی برای تجربه 

آزادی و انتخابگری اوست.

 بررسی سؤال سوم:   اصول و روشهاي تربيت اجتماعی از منظر روكيرد جامعه‌شناختی 
تلفیقی

در این بخش، ابتدا به اصول تربیت اجتماعی رویکرد تلفیقی سپس به روشهای تربیت اجتماعی 
این‌ رویکرد پرداخته می‌شود.

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربیت اجتماعی تلفیقی، قواعد عام تربیت اجتماعی هستند که با نظر به مبانی جامعه‌شناختی 
تلفیقی اســتنتاج شده‌اند. این اصول، حاصل استدلالی مرکب از اهداف غایی تربیت اجتماعی تلفیقی و 

گزاره‌های واقع‌نگر است.
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 اهداف غایی
1. پرورش روحيه مفاهمه

اگر خوشبختی درگرو ایجاد تعادل میان ترجیحهای فردی و جمعی است، پس برای فراهم‌آوردن 
آن، تربیت اجتماعی باید درپی پرورش روحۀی مفاهمه در متربیان باشد. در نظر ‌‌‌هابرماس، توانایی فرد 
در ایجاد مفاهمه، میزان عقلانیت ارتباطی نهفته در او را نشان می‌دهد. این ایده ممکن است در نگاه 
اول، ایده‌ای فراروایتی به‌نظر آید که عقل، راه‌حل نهایی همه معضلات بشری است و پست‌مدرنیستها 
بر آن نقد وارد کرده‌اند. در نگاه هابرماس، عقل ابزاری نه‌تنها کی گفتگوی درست را شکل نمی‌دهد، 
بلکه باید از ورود آن به مناســبات انسانی نیز جلوگیری کرد. تأکیدی که هابرماس بر عقل ارتباطی 
دارد، برای آن اســت که نشان دهد علایق و قدرت استدلال افراد تعیین‌کننده باشد نه میزان تسلط 
و برتری جایگاهی، اقتصادی و غیره. بر این اســاس، دستیابی به تفاهم نیازمند بهره‌گیری از عقلانیت 

ارتباطی است )مورفی و بامبر1، ۲۰۱۲(.

2. پرورش عاملیت انسانی
رسالت زیستی آدمی این است که بر جهان خود عمل کند، آن را دگرگون سازد و به‌سوی امکانات 
تازه کی زندگی فردی و جمعی غنی‌تر پیش برود. البته این گفته به‌منزله شــعار اومانیستی نیست، 
بلکه منظور آن است که عاملیتی برای انسان متصور شده است که او را محدود به ساختار نمی‌کند. 
این‌روست که هابرماس می‌خواهد  انســانها از فعالیت خود و جهانی که در آن قرار دارند آگاه‌اند و از
همــه افراد را در حوزه عمومی و در شــکل گرفتــن افکار عمومی مؤثر بگردانــد. از دید هابرماس، 
عاملیت انسانی به‌گونه‌ای تصور شده است که شخص در جامعه دارای شرایطی برابر با تمام افراد در 
تصمیم‌گیری و اتخاذ راه‌حل باشد. وی دراین‌باره می‌گوید »افراد باید این احساس را داشته باشند که 

مفاهمه حاصل اراده آزاد آنان است« )هابرماس، 1384(.

 گزاره‌های واقع‌نگر 
مبناي‌1: عقل ارتباطی و نقش احیاگر آن در مفاهمه بشری

به اعتقاد هابرماس، انســان مدرن به‌دلیل گســترش و نفوذ عقلانیت ابزاری دچار شــیءوارگی، 
فردستیزی و ازخودبیگانگی شده است. باوجوداین، به باور او انسان قادر است، جهانی انسانی‌تر را خلق 
کند که در آن تنش و خشونت جای خود را به مفاهمه و صلح بدهد. این جایگزینی مرهون گونه‌ای دیگر 

از عقل است که هابرماس آن را عقل ارتباطی می‌نامد )مورفی و بامبر، 2012(.

مبناي‌2: در هم تنیدگی حقوق و آزادیهای فردی و جمعی
مفاهیمی چون کنش ارتباطی، عقلانیت ارتباطی، زیست‌جهان و اخلاق گفتگویی نشان از آن دارد 

1. Murphy & Bamber
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که هابرماس تربیت اخلاقی و اجتماعی را در دو ســطح فردی و اجتماعی مدنظر قرار داده اســت. 
دیدگاه هابرماس درزمینه کنش ارتباطی با نقد دیدگاه پســت‌مدرنها شکل‌گرفته است. هابرماس 
معتقد اســت که خلاف تصور پست‌مدرنیســتها دوران مدرن تمام نشده است، زیرا فقط بخشی از 
عقل )عقل ابزاری( به ظهور رســیده و بخش اصلی آن، ‌که عقلانیت ارتباطی نام دارد آشکار نشده 
اســت. پروژه فکری هابرماس آن اســت که عقلانیت ارتباطی باید بر مناسبات بشری حاکم شود. 
هرکدام از این مفاهیم در شرایطی عملی می‌شود که حداقل دو کنشگر وجود داشته باشند و کنش 
ارتباطی است که اخلاق را معنادار می‌سازد، اما در همین محمل زمانی می‌توان وارد شد که حقوق 

و آزادیهای فردی نیز رعایت شود.

اصل 1: شناخت و توجه به علایق و نیازهای فراگيران
اصل شناخت و توجه به علایق و نیازهای فراگیران مبتنی بر مبنای عقل ارتباطی و نقش احیاگر 
آن در راســتای مفاهمه بشــری و قاعده‌ای کلی برای تحقق بخشیدن به هدف غایی پرورش روحۀی 
مفاهمه است. معلم زمانی می‌تواند به علایق و نیازهای فراگیران شناخت داشته باشد که با آنها ارتباط 
برقرار کند و عقلانیت ارتباطی را به رسمیت بشناسد. هرگاه این شناخت به وجود بیاید، روح مفاهمه 
نیز رشــد خواهد کرد. هابرماس از ســه نوع علاقه و دانش بشری نام می‌برد که در این میان، علایق 
رهایی‌بخشی و تفسیری به‌دلیل تأکید بر رهایی فرد و جامعه از سلطه بسیار اهمیت دارد )محمدي 

و همكاران‌‌،1393(.

اصل 2: فراهم آوردن زمینۀ ارتباط برای خلق هنجارهای اجتماعی
اصل فراهم آوردن زمینۀ ارتباط برای خلق هنجارهای اجتماعی مبتنی بر درهم تنیدگی حقوق و 
آزادیهای فردی و جمعی و قاعده‌ای کلی برای تحقق بخشیدن به هدف غایی پرورش عاملیت انسانی 
اســت. ازنظر هابرماس، اعتبار هنجارهای اجتماعی زمانی محقق خواهد شــد که مشارکت‌کنندگان 
بتوانند خود را پدیدآورندۀ هنجارهایی بدانند که باید از آنها تبعیت کنند. وی بر این باور اســت که 
شرطهای موفقيت ارتباط زبانی، شــرطهای اخلاقی‌اند. »در ارتباط زبانی ميان انسانها، موضوع فقط 
برســر تبادل اطلاعات و حل مشکلات مشخص نيست، بلکه برای دستيابی به توافقاتی بر سر اعتبار 

قواعد و هنجارها درزمینۀ گفتار و کردار است« )کاتاسوس و جوهد1، ۲۰۰۷(.

 روشهای تربیت اجتماعی
روشــهای تربیت اجتماعی، به قواعــد خاص تربیت اجتماعی تلفیقی اشــاره دارند که برای تحقق 
بخشیدن به اصول تربیت اجتماعی این‌رویکرد ضروری‌اند. این ‌روشها، از استدلال قیاسی مرکب از اصول 

تربیت اجتماعی بالا و گزاره واقع‌نگر برگرفته از رویکرد جامعه‌شناختی تلفیقی به‌دست می‌آیند.

1. Catasús & Johed
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 گزاره‌های واقع‌نگر 
مبنا: تبادل ايده‌ها، ارزشها و تجارب مشترك

در رویکرد تلفیقی، دانش‌آموزان با زمینه‌ها و علايق متفاوت از طريق تبادل ایده‌ها، ارزشها و تجارب 
مشــترك به ساختن جامعه دموكراتيك مبادرت می‌ورزند. بر این اساس، امكان اصلاح خود از طريق 
 تعامل جمعي و برخورداري از روحيه همكاري برای حل مســائل عمومي مورد ترغيب قرار می‌گیرد.
افراد با ملاک قرار دادن علايق جمعي، به اشتباهات و تناقضات فكري خويش پي برده و براي رفع آن 

می‌کوشند )جاويديك‌لاته جعفرآبادی و مهرمحمدي، ۱۳۸۴(.

روش 1: پرورش مهارتهای ارتباطی
روش پرورش مهارتهای ارتباطی، مبتنی بر تبادل ايـده‌هـــا، ارزشــها و تجارب مشترك و ناظر 
به تحقق‌پذیری هر دو اصل تربیت اجتماعی رویکرد تلفیقی اســت. تبادل ایده‌ها، ارزشــها و تجارب 
مشــترک، بدون پرورش مهارتهای ارتباطی امکان‌پذیر نیســت. مهارتهای ارتباطی نه‌تنها مهارتهای 
زبانی بلکه مهارتهای غیرزبانی چون مهارتهای عاطفی، توانایی رمزگشـایی و خودنظارتی را نیز شامل 
می‌شود. مهارتهای دیگری که در پرورش آنها بایـد کوشش شود، عبارت‌اند از: گشودگی، عدم‌اجبار، 
تســامح و گوش دادن فعالانــه. معلم می‌تواند با ایجاد فضای گفتگویی مثبــت و تمرین مداوم آن، 

مهارتهای ارتباطی را پرورش دهد )آزاد، 1387(. این‌

روش 2: تعامل و مدارا
روش تعامل و مدارا، مبتنی بر تبادل ايـده‌هـا، ارزشها و تجارب مشترك و ناظر به تحقق‌پذیری 
هر دو اصل تربیت اجتماعی رویکرد تلفیقی است. کنش ارتباطی مبتنی بر تعامل است نه تحکم. 
کنشگران تربیتی باید در کی رابطه تعاملی به کنشگری بپردازند. هرگاه نظام آموزشی از ساختار 
تعاملی نابرابری برخوردار باشــد، رفتارهای خودانگیخته دانش‌آموزان در آن خاموش می‌شود و 
همه فعالیتهای آنها تابع فعالیتهای آموزگار خواهد شــد و اوســت که تصمیم نهایی را می‌گیرد 
و دانش‌آموزان نمی‌توانند به‌صورت بین‌الاذهانی و تفاهمی به نتیجه و تصمیمی برســند. از دید 
هابرماس، تعامل تابع پیروی از هنجارهای توافقی گروه است. این هنجارها و قواعد نه‌تنها جهت‌گیری 
 درســتی به تعامل می‌بخشــند بلکه قدرت مدارا را در مشــارکت‌کنندگان نیز افزایش می‌دهند

)هابرماس، 1373(.

بـرای اینکـه از یافتـه‌هـای پژوهشی این مطالعـه، تصـویری روشـن و جـامع ارائه کـرده باشیـم، 
اصول و روشهـای تربیت اجتمـاعی هـر سـه رویـکرد به‌صـورت با هم نگرانه در جدول شماره 1 آورده 

شده است.
 



فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

146
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156

ë سال سی‌ونهم ë زمستان 1402

 جدول 1.   با هم‌نگری یافته‌های پژوهش                                                                                                                                

 رویکرد 
جامعه‌شناختی کلان‌نگر

 رویکرد 
جامعه‌شناختی خرد

 رویکرد 
جامعه‌شناختی تلفیقی

 اصول 
تربیت اجتماعی

اصل‌1: همكاري و مشاركت جمعي 
در فعالیتهای تربيتي

اصل‌1: شناخت و توجه به علایق و اصل‌1: پرورش هويت فردي متربيان
نیازهای فراگيران

اصل‌2: تقويت روح همنوايي و 
همدردي با اعضای جامعه

اصل‌2: توجه به آزادي كامل  افراد 
در فرايند آموزش‌وپرورش

اصل‌2: فراهم آوردن زمینۀ ارتباط 
برای خلق هنجارهای اجتماعی

اصل‌3: فـراهـم آوردن فـرصت و 
زمینه‌هایی برای پرورش قدرت 

عقلانی

 روشهای 
تربیت اجتماعی

روش‌1: پرورش مهارتهای ارتباطیروش‌1: ايضاح ارزشهاروش‌1: کاوشگری گروهي

روش2: تعامل و مداراروش2: پروژهروش2: گفت‌وگو

 بحث‌و نتیجه‌گیری 
یافته‌های مربوط به اصول و روشــهای تربیت اجتماعی کلان‌نگر بــا نتایج پژوهش تاندی )2019( 
همسوست که در آن، دورکیم بر نقش تربیت اجتماعی در خلق احساس همبستگی اجتماعی دانش‌آموزان 
تأکید دارد. یکی از مزایای تربیت اجتماعی کلان‌نگر، همین ایجاد همبســتگی اجتماعی است. مدارس 
آموزش ارزشها و هنجارهای اخلاقی معین، به احساس همبستگی اجتماعی کمک می‌کنند. باوجوداین،  با
یکی از کاستیهای تربیت اجتماعی کلان‌نگر ریشه در ارزشها و هنجارهای مشترک اجتماعی دارد. اگرچه  
در هر جامعه می‌توان اشــتراکات ارزشــی و هنجاری را یافت اما افراد جامعه، نظامهای ارزشی متفاوتی 
نیــز دارنــد. علاوه بر این، گروهها و طبقات اجتماعی نیز بنابه ‌نظام ارزشــی متفــاوت، از هم متمایز و 
گاهی متعارض‌اند )شارع‌پور، 1390(. بنابراین، نظام آموزشی چگونه می‌تواند به ارزشهای مشترک افراد 
جامعه دست پیدا کند؟ اگر نظام آموزشی تنها بر ارزشهای افراد یا گروههایی خاص تأکید کند و نتواند 
 ارزشــهای مشترک اجتماعی را انعکاس دهد، همبســتگی اجتماعی چگونه به‌دست می‌آید؟ همچنین،
 یکی‌دیگر از کاســتیهای تربیت اجتماعی کلان‌نگر، تأکید افراطی بر ســاختار و نظام اجتماعی اســت.

در این دیدگاه شــخصیت فردی دانش‌آموزان مورد بی‌مهری قرارمی‌گیرد و تنها بر‌اســاس جایگاهی که 
درجامعه و مسئولیتهای اجتماعی دارند، تعریف می‌شوند. 

یافته‌های مربوط به اصول و روشهای تربیت اجتماعی رویکرد خُردنگر به‌ویژه در اصل پرورش هویت 
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فردی با نتایج مطالعۀ باقری و سجادیه )1384( همسوست. در‌حالی‌که تربیت اجتماعی رویکرد کلان‌نگر، 
به حفظ ساختار اجتماعی گرایش دارد، اصول و روشهای تربیت اجتماعی رویکرد خُرد، فردگرایانه است. 
علاوه بر این، پیش‌فرض بنیادی این‌رویکرد، کثرت‌گرایی ارزشی است. به‌خلاف تربیت اجتماعی کلان‌نگر 
 که به انتقال دادن و تلقین ارزشهای اجتماعی معینی نظر دارد، اصول و روشهای تربیت اجتماعی خُرد،
به تکثر ارزشــها و تعین‌ناپذیری آنها باور دارد، ازاین‌رو، مســئلۀ کنکاش در باب ارزشــها، ایضاح آنها و 
قضاوتهــای ارزشــی فردی ضرورت و اهمیت پیــدا می‌کند. یکی از مزایای تربیــت اجتماعی خُردنگر، 
تأکید برکنش متقابل اجتماعی اســت. این ایده در فضای کلاس به‌ویــژه در رابطۀ معلم و دانش‌آموز و 
دانش‌آموزان باهمدیگر کاربرد بســیار دارد. در ســاۀی تعامل اجتماعی است که دانش‌آموزان به جزئیات 
شخصیت همکلاسیهای خود پی می‌برند، معانی رفتارها و نمادهای به‌کاررفته دیگران را درک می‌کنند 
و الگوهــای رفتاری حاکم بر فرایندهای اجتماعی جامعۀ خود را می‌فهمند )انواری، 1390(. باوجوداین، 
یکی از کاســتیهای تربیت اجتماعی خُردنگر این اســت که همۀ معانی آدمــی را حاصل کنش متقابل 
 اجتماعی می‌داند. اگرچه قابل‌پذیرش اســت که در عرصۀ اجتماع، کنش متقابل، ســازندۀ معانی است
اما پاره‌ای از معانی به‌ویژه معانی هستی‌شــناختی مســتقل از روابط انسانها فهم‌پذیرند. افراد می‌توانند 
به‌شــکل فردی و حتی دور از تعاملهای اجتماعی، غایت و معانی هســتی را دریافت کنند. علاوه بر این، 
دیدگاه خُرد، در تأکید افراطی بر فرد، نقش ســاختار و نظام اجتماعی در تکون شخصیت فردی و حتی 

شکل‌گیری کنش متقابل را نادیده می‌گیرد )همان(. 
یافته‌های مربوط به اصول و روشــهای تربیت اجتماعــی رویکرد تلفیقی با نتایج مطالعۀ محمدی 
و همکاران )1393( همسوســت، به‌ویژه در استنتاج اصولی چون مشارکت متقابل و مؤثر در تشکیل 
جامعه و روشــهایی مانند پرورش مهارتهای ارتباطی برای برقراری ارتباط ســالم از اندیشۀ هابرماس. 
اصول و روشــهای تربیت اجتماعی رویکرد تلفیقی، نه ســاختارگرا و نه فردگرا هســتند، بلکه میان 
که در رویکرد تلفیقی، عقلانیت  آنجا ترجیحــات و اقتضائات جمعی و فردی، توازن برقرار می کنند. از
ارتباطی، عامل ایجاد این نوع توازن به‌شــمار می‌آید، در اصول و روشهای تربیت اجتماعی آن، ارتباط 
اجتماعی بســیار اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، تربیت اجتماعی تلفیقی باید آن دســته از مهارتهایی 
را تقویــت کند که به فرایند ارتباط اجتماعی دانش‌آموزان کمک کند. معلم و دانش‌آموزان می‌توانند 
در دســتیابی به معرفت تعامل داشــته باشــند و نیل به معرفت، انحصاری و تنهــا در اختیار معلم 
نیست)همان(. نکتۀ اساسی این است که تحقق‌پذیری برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی دانش‌آموزان، 
این‌رو، تربیت اجتماعی تلفیقی با تربیت اجتماعی خُردنگر  مستلزم فراهم آوردن محیط آزاد است. از
این، می‌توان گفت اشــکال اساسی  وجود در تأکید بر مســئلۀ آزادی باهم قرابت پیدا خواهند کرد. با
تربیت اجتماعی تلفیقی آن اســت که چون حقیقت را بین‌الاذهانی در نظرمی‌گیرد، نســبیت‌گرایی 

شدید معرفتی به‌وجود خواهد آمد.
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پیشنهادهای پژوهش 
دادن  انجام  در  رویکرد  سه  هر  اجتماعی  تربیت  روشهای  و  اصول  از  که  می‌شود  پیشنهاد   
پروژه‌های مشارکتی دانش‌آموزان و شیوه‌های پرورش تفکر نقاد و رشد خلاقیت آنان استفاده 

شود.
 پیشنهاد می‌شود که در کتابهای درسی، تمرینهای عملی تحت عنوان »گفت‌وگو کنید« به‌مثابه 
تکلیف کلاسی بیشتر موردتوجه قرارگیرند تا دانش‌آموزان با همیاری یکدیگر و معلمان به بحث 

و گفت‌وگوی انتقادی درباره آن بپردازند. 
 پیشنهاد می‌شود که بخشی از فرایندهای تربیتی مدارس با توجه به مقتضیات اجتماعی و 

فرهنگی با استفاده از راهبردهای اخلاق گفت‌وگو صورت گیرد.
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The identification of principles and methods of social training that are based on 
three sociological approaches of holistic, reductionist, and combinatory requires 
the combination of introductions and realistic descriptions of both the ultimate 
goals and methods in these three approaches. Using William K. Frankena’s  
method of reconstructed practical comparison the following sets of principles and 
methods were drawn: Holistic principles of cooperation, group participation 
in training activities, creation of equal opportunities for all students, and 
strengthening the spirit of empathy with members of the society and methods  
such as group investigations; Reductionist principles of the development of 
students’ personal identity, their freedom of choice throughout the educational 
process, and preparation of opportunities for the development of their wisdom  
as well as methods value clarification and doing personal projects; Combinatory 
principles of identification and attention to students’ interests and needs, as well 
as preparation for creation of social norms, as well as methods like interaction 
and inquisitive confrontation.
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